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در جامعه‌ای 
که همبستگی 

وجود دارد، 
مردم بیشتر 

به یکدیگر 
اعتماد 

می‌کنند، 
مسئولیت‌پذیرتر 
هستند  و برای 
حل مشکلات 

جمعی با 
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می‌کنند. این 
موضوع در 

بحران‌هایی 
مانند زلزله یا 

بیماری‌های 
فراگیر، ارزش 

حیاتی دارد

همبســـتگی اجتماعـــی از بنیادی‌تریـــن 
مفاهیم در جامعه‌شناسی است و نقش 
حیاتی در پایداری، انســـجام و پیشرفت 
هـــر جامعـــه دارد. منظور از همبســـتگی 
اجتماعـــی، احســـاس تعلـــق، اعتماد و 
همکاری میان اعضای جامعه اســـت که 
باعث می‌شـــود افـــراد در مســـیر اهداف 
مشترک حرکت کنند. بدون همبستگی 

اجتماعی، هیچ جامعه‌ای قـــادر به بقا و 
پیشرفت پایدار نیســـت. اما این مفهوم 
پایه‌ای برای نظم، عدالت، توسعه، و حتی 
هویت ملی را چگونه می‌توانیم در جامعه 

ایجاد کنیم یا آن را ارتقا دهیم.
اگر افراد جامعه احساس تعلق به یکدیگر 
نداشته باشند، جامعه به سمت بی‌نظمی 
و تعارض حرکـــت می‌کند. همبســـتگی 
اجتماعی مانند چسبی عمل می‌کند که 
گروه‌های مختلف را به هم پیوند می‌دهد 
و از گسست اجتماعی جلوگیری می‌کند. 
در حقیقـــت فرهنگ گفت‌و‌گـــو و مدارا، 
مردم را تشـــویق به شـــنیدن دیدگاه‌های 
مخالـــف می‌کنـــد و بـــا کمک رســـانه‌ها 
می‌توانیم فضای گفت‌وگوی سازنده را در 

کشور ایجاد کنیم تا اختلافات به حداقل 
برسد. البته وجود سازمان‌های مردم نهاد 
و نهادهـــای مدنی هم می‌تواند مســـیری 
برای ایجاد فضای گفت‌وگو و تعامل هموار 
کند. محققـــان علوم‌اجتماعی معتقدند 
ارزش‌های مشترک در افزایش همبستگی 
در جامعه نقشی اساسی دارند، بنابراین 
باید این ارزش‌هـــای مشـــترک جامعه را 
شـــناخت و بر ترویج این ارزش‌ها تأکید 
کرد. در شـــرایط کنونی کـــه جامعه ایران 
با انباشت مســـائل اقتصادی و اجتماعی 
روبه‌روســـت، ضرورت حفظ همبستگی 
اجتماعـــی بیـــش از هـــر زمـــان دیگری 
به‌عنوان یک ســـرمایه حیاتی و غیرقابل 
جایگزیـــن احســـاس می‌شـــود. دکتـــر 

مصطفی آب‌روشن جامعه‌شناس و استاد 
دانشـــگاه با بیان این مطالب به »ایران« 
می‌گوید: »همبســـتگی اجتماعی نه یک 
مفهوم انتزاعی یـــا صرفاً اخلاقـــی، بلکه 
ســـازوکاری واقعی بـــرای کاهش تنش‌ها، 
افزایش تاب‌آوری جامعـــه، و جلوگیری از 
تعمیق شـــکاف‌های میان مردم و دولت 
است. چون تجربه تاریخی و تحلیل‌های 
جامعه‌شناختی نشـــان می‌دهد جوامعی 
که در مواجهه با بحران‌ها دچار فروپاشی 
اعتماد و همبستگی می‌شـــوند، حتی با 
وجود برخـــورداری از منابع مـــادی، توان 
مدیریت بحران و بازسازی خود را از دست 
می‌دهند، در حالی که جوامع برخوردار از 
ســـرمایه اجتماعی بالا می‌توانند فشارها 

گزارش

سمیه افشین فر
گروه اجتماعی

چگونه به اعتراضات پاسخ عقلانی بدهیم؟
را با هزینه کمتر و عقلانیت بیشـــتر پشت  جامعه شناسان معتقدند باید اعتراض مدنی را از رفتارهای مخرب تفکیک کرد

سر بگذارند.«

لزوم همبستگی اجتماعی در مسیر 
توسعه پایدار

اعتمـــاد و همیـــاری اجتماعـــی باعـــث 
افزایش عدالـــت اجتماعی می‌شـــود. در 
جامعه‌ای که اعضا نســـبت به سرنوشت 
یکدیگر بی‌تفاوت نیستند، فقر، تبعیض 
و بی‌عدالتی کاهـــش می‌یابد. همچنین 
همبســـتگی ســـبب ایجاد همکاری‌های 
اقتصادی، اجتماعی و علمی می‌شود. در 
جوامعی که مردم در آنها متحدتر هستند، 
در مسیر توسعه پایدار، کارآفرینی و نوآوری 
موفق‌تـــر عمل می‌کننـــد. او می‌گوید: »از 
ســـوی دیگر، نادیده‌گرفتن یا بـــه تعویق 
انداختن پاسخ به مطالبات مشروع مردم، 
نه‌تنها مســـأله را حل نمی‌کند، بلکه آن را 
به ســـطحی عمیق‌تر و پیچیده‌تر منتقل 
می‌کند کـــه در آن، ناامیدی، بی‌تفاوتی یا 
رادیکالیســـم اجتماعی جای گفت‌وگوی 
عقلانـــی را می‌گیرد و این دقیقـــاً نقطه‌ای 
اســـت که همبســـتگی اجتماعی آسیب 
می‌بیند و جامعه به‌تدریـــج به گروه‌های 
پراکنده با منافع، زبان و افق‌های متفاوت 
تقسیم می‌شود.« به‌نظر این جامعه‌شناس 
در مقابـــل، زمانـــی کـــه مردم احســـاس 
کنند مســـئولان بـــا آنها صادقانه ســـخن 
می‌گویند، مشـــکلات را انـــکار نمی‌کنند، 
مسئولیت‌شان را می‌پذیرند و برای اصلاح 
امور برنامه دارند حتی اگـــر این برنامه‌ها 
زمان‌بـــر و تدریجی باشـــد ســـطح تحمل 
اجتماعی افزایش پیـــدا می‌کند و جامعه 
آمادگی بیشتری برای مشارکت، صبوری و 
همکاری از خود نشان می‌دهد. آب‌روشن 

بـــا بیـــان اینکـــه عقلانیـــت در  تصمیـــم 
گیری بویژه در شـــرایط فعلـــی، به معنای 
اولویت‌دادن بـــه گفت‌وگو بـــر تقابل، به 
رسمیت شناختن تنوع دیدگاه‌ها و تفکیک 
میان نقـــد، اعتـــراض و تخریب اســـت، 
می‌گوید: »بســـیاری از مطالبات مردم نه 
از سر دشمنی، بلکه از دغدغه نسبت به 
آینده کشور، معیشـــت، عدالت و کرامت 
انسانی شکل می‌گیرد و نادیده‌گرفتن این 
واقعیت، هزینه‌های اجتماعی و سیاسی 

سنگینی به همراه دارد.« 
در جامعه‌ای که همبســـتگی وجود دارد، 
مردم بیشتر به یکدیگر اعتماد می‌کنند، 
مسئولیت‌پذیرترند و برای حل مشکلات 
جمعی با هـــم همـــکاری می‌کننـــد. این 
موضـــوع در بحران‌هایـــی ماننـــد زلزله یا 
بیماری‌هـــای فراگیـــر، ارزش حیاتی دارد. 
همبستگی اجتماعی موجب شکل‌گیری 
ارزش‌هـــای مشـــترک، تقویـــت وجـــدان 
جمعـــی و ترویـــج رفتارهـــای اخلاقی در 
میان افراد می‌شـــود. وقتی افـــراد خود را 
بخشـــی از یک کل می‌دانند، رفتارشـــان 
بر اســـاس خیر عمومی تنظیم می‌شـــود. 
ایـــن جامعه‌شـــناس بـــا تأکید بـــر اینکه 
همبســـتگی اجتماعی همچنین نیازمند 
پرهیز از دوقطبی‌سازی‌های ساده‌انگارانه 
است که جامعه را به »ما« و »آنها« تقسیم 
می‌کنـــد، توضیـــح می‌دهـــد:‌ »چنیـــن 
رویکردی نه‌تنهـــا واقعیت پیچیده جامعه 
را تحریف می‌کنـــد، بلکه امـــکان اجماع 
ملی بر ســـر راه‌حل‌ها را از بیـــن می‌برد و 
 فضا را برای سوءاســـتفاده بحران‌ســـازان

 فراهم می‌کند.«
با این اوصاف بجز مسئولان چه گروه‌هایی 
در ارتقای همبســـتگی اجتماعی نقشـــی 

اساســـی دارند؟ آب‌روشـــن در ایـــن مورد 
بـــه نقـــش رســـانه‌ها و نخبـــگان اشـــاره 
می‌کند و می‌گوید: »رســـانه‌ها، نخبگان و 
مســـئولان هر یک نقش تعیین‌کننده‌ای 
دارنـــد، امـــا نقش مســـئولان به‌واســـطه 
قـــدرت تصمیم‌گیری و سیاســـت‌گذاری، 
حســـاس‌تر و تعیین‌کننده‌تـــر اســـت و از 
آنها انتظار می‌رود به جـــای واکنش‌های 
کوتاه‌مدت، بـــه ترمیم اعتمـــاد عمومی، 
اصلاح رویه‌های ناکارآمد و بازتعریف رابطه 
دولت و جامعه بر پایه احتـــرام متقابل و 
پاســـخگویی پایبند باشـــند.« این استاد 
دانشگاه تأکید می‌کند: »در نهایت، حفظ 
همبســـتگی اجتماعی نه با شعار محقق 
می‌شود و نه با نادیده‌گرفتن واقعیت‌های 
تلخ، بلکه با پذیرش مســـئولانه شـــرایط، 
گفت‌وگـــوی صادقانـــه با مـــردم، و تلاش 
مســـتمر برای پاســـخ عقلانـــی، عادلانه و 
قابل لمس به مطالبات آنهـــا امکان‌پذیر 
اســـت، چرا که آینـــده ایران بیـــش از هر 
چیـــز بـــه کیفیـــت ایـــن رابطـــه و میزان 
ســـرمایه اجتماعـــی باقی‌مانده وابســـته 
اســـت و هـــر تصمیـــم امـــروز می‌توانـــد 
یا به تقویت این ســـرمایه بینجامـــد یا به 
فرسایش آن، انتخابی که پیامدهایش نه 
 کوتاه‌مدت، بلکه سرنوشت‌ساز و تاریخی 

خواهد بود.«
او توضیح می‌دهـــد: »در هـــر جامعه‌ای، 
نحـــوه مواجهه بـــا اعتراضـــات اجتماعی 
معیاری مهـــم برای ســـنجش عقلانیت و 
بلوغ اســـت، برخورد بـــا معترضان، حتی 
اگر با نیـــت حفـــظ امنیت انجام شـــود، 
در عمـــل بـــه تشـــدید تنش، گســـترش 
 بی‌اعتمادی و تضعیف سرمایه اجتماعی 

منجر می‌شود«

ـــرش بـ

همبستگی اجتماعی باید  پایدار  باشد
همبستگی اجتماعی زمانی از ارزش برخوردار می‌شود 
که پایدار باشد، موضوعی که این جامعه‌شناس هم 
ــاره می‌کند و در مــورد شرایط و معیارهای  به آن اش
»همبستگی  می‌گوید:  پایدار  اجتماعی  همبستگی 
اجتماعی زمانی پایدار می‌ماند که احساس عدالت 
نسبی، شنیده‌شدن صداها، و امکان مشارکت مؤثر 
شهروندان در سرنوشت خود وجــود داشته باشد و 
این دقیقاً همان نقطه‌ای است که نقش مسئولان در 
پاسخگویی عقلانی به مطالبات مردم برجسته می‌شود. 
چون مطالبات اجتماعی، برخلاف برخی برداشت‌های 
سطحی، الزاماً نشانه بحران یا تهدید نیستند، بلکه 
اغلب بازتاب نیازهای انباشته‌شده، ناکارآمدی‌های 

ساختاری و خواست طبیعی جامعه برای بهبود کیفیت 
 زندگی، کرامت انسانی و آینده‌ای قابل پیش‌بینی‌تر 

هستند.«
آب‌روشن توضیح می‌دهد: »پاسخ عقلانی به این مطالبات 
به معنای واکنش هیجانی، انکاری یا سیاسی نیست، بلکه 
مستلزم درک ریشه‌های مسأله، پذیرش وجود خطاها 
و کاستی‌ها، شفافیت در توضیح محدودیت‌ها و ارائه 
مسیرهای مشخص و قابل ارزیابی برای اصلاح است، 
زیرا جامعه امــروز ایــران، جامعه‌ای آگاه‌تر، مقایسه‌گر و 
حساس‌تر به تناقض میان گفتار و عمل است. هرگونه 
فاصله میان وعده‌ها و واقعیت‌ها به‌سرعت به فرسایش 

اعتماد عمومی منجر می‌شود.«
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روایتی از مشارکت افراد نابینا و کم‌بینا در یک مجموعه تهیه غذا

مهم‌ترین 
دستاورد برای 

ما، ایجاد 
اعتمادبه‌نفس 

و خودباوری 
در میان 

روشندلان 
استان بوده 
است. اینکه 

نگاه جامعه به 
توانایی‌های 

این افراد تغییر 
کرده و آنها 

توانسته‌اند به 
استقلال مالی 

برسند

بوی برنج دم‌کشیده و ادویه‌های جنوبی 
فضای آشـــپزخانه را پر کرده است. اینجا 
در نگاه اول شـــبیه همـــه کیترینگ‌های 
ســـطح شـــهر بندرعباس به‌نظر می‌رسد، 
اما این آشـــپزخانه فقط محـــل پخت‌وپز 
نیســـت، اینجـــا صحنـــه‌ای بـــرای روایت 
اراده، اســـتقلال و بازتعریف توانایی‌های 
انسان است. در این آشـــپزخانه، صداها 
جای تصویـــر را گرفته‌اند؛ صـــدای قل‌قل 
غذاهای قابلمه‌هـــا، برخورد آرام کفگیر با 
دیگ و گفت‌وگوهای کوتـــاه کارکنانی که 
جهان را با حس و شهود می‌شناسند. در 
این کیترینگ که به همت یک مؤسســـه 
توانبخشـــی در اســـتان هرمزگان شـــکل 
گرفته، تلاش می‌شـــود مســـیر اشـــتغال 
افرادی بـــا آســـیب بینایی از حاشـــیه به 
متن آورده شـــود و ثابت شـــود که مهارت 
و شایستگی مرز نمی‌شناســـد. اینجا هر 
سفارش غذا، فقط یک سفارش نیست؛ 
روایتـــی اســـت از امیـــد، خودبـــاوری و 
بازگشت به چرخه کار و زندگی و یادآوری 
اینکه جامعـــه زمانی کامل‌تر می‌شـــود که 
همـــه اعضایـــش فرصـــت دیده‌شـــدن و 

نقش‌آفرینی داشته باشند.
حمیـــد پورحســـن، عضـــو هیـــأت مدیره 
انجمن نابینایان اســـتان هرمـــزگان که از 
روشندلان است و از نزدیک با شرایط این 
قشر آشنایی دارد، می‌گوید: »متولد ۱۳۶۸ 
و اهل بندرعباس هستم. در خانواده‌ای با 
وضعیت مالی متوسط بزرگ شدم و پدرم 
مغازه‌دار بود. تا هفت‌ســـالگی فقط یکی 
از چشم‌هایم بینایی داشـــت، اما همان 
چشـــم را هم به دلیل نازک بودن شبکیه 
از دست دادم و از آن زمان نابینای مطلق 
شـــدم. تا کلاس دوم ابتدایی در مدرسه 
عادی درس می‌خوانـــدم اما پس از نابینا 
شـــدن، دو ســـال از تحصیل دور ماندم و 
خانـــواده‌ام در ایـــن مدت پیگیـــر درمانم 
بودند. پـــس از ایـــن وقفه، وارد مدرســـه 
و خوابـــگاه نابینایان بندرعباس شـــدم؛ 
مســـیری که آغاز فعالیت‌هایـــم در حوزه 

نابینایان بود.«
پورحســـن که اهل روســـتای ایســـین در 
بندرعبـــاس  کیلومتـــری   ۳۰ فاصلـــه 

اســـت، می‌گویـــد: »از همان ســـال‌ها در 
کنـــار تحصیـــل، در زمینه‌های ورزشـــی و 
فعالیت‌هـــای  و  بـــودم  فعـــال  هنـــری 
هنری‌ام به‌تدریج گســـترده‌تر شـــد. حالا 
هم مســـئولیت یک مؤسســـه فرهنگی‌ ‌ـ 
هنری فعال در حـــوزه نابینایان را برعهده 
دارم؛ مؤسســـه‌ای کـــه هـــدف اصلی آن 
توانمندســـازی افـــراد بـــا آســـیب بینایی 
از طریـــق هنـــر و هنر‌درمانی اســـت. این 
مجموعه ۲۲ نیروی پاره‌وقت در پایگاه‌های 
هنر‌درمانی استان دارد که ۱۸ نفر از آنها در 
مجموعه غذایی »استاله« که زیرمجموعه 
ایـــن مؤسســـه اســـت، مشـــغول بـــه کار 

هستند.«

هفت هزار فرد کم‌بینا و نابینا در 
استان

این فعال روشندل به آمار نابینایان استان 
هرمزگان اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: 
» بـــر اســـاس اطلاعاتی کـــه از ســـازمان 
بهزیستی و کمیته امداد در دست است، 
مجموع افراد با آسیب بینایی در استان ـ 
شـــامل زن، مرد، کودک، جوان و سالمند 

ـ بیش از هفت هزار نفر برآورد می‌شود.«
 او بـــا اشـــاره بـــه راه‌انـــدازی و پیشـــینه 
فعالیت‌هـــای این مؤسســـه بـــرای افراد 
بـــا آســـیب بینایـــی در اســـتان هرمزگان 
می‌گویـــد: »این مؤسســـه از ســـال ۱۳۹۵ 
تأسیس شده است. پیش از ثبت رسمی 
مؤسســـه، ما فعالیت‌های هنری را به‌طور 
پراکنـــده انجـــام می‌دادیم، امـــا تصمیم 
گرفتیم بـــرای انســـجام و گســـترش کار، 
فعالیت‌هایمان را در قالب یک مجموعه 
رســـمی ادامه دهیـــم. در حـــال حاضر در 
این مؤسسه فعالیت‌های متنوعی انجام 
می‌شـــود؛ از آمـــوزش و توانمندســـازی از 
طریـــق برنامه‌هـــای فرهنگـــی‌ ‌ـ هنـــری 
مانند آموزش موســـیقی و تئاتر و تشکیل 
گروه‌های هنری گرفته تا ایجاد پایگاه‌های 
هنر‌درمانی در روستاهای مختلف استان با 

همکاری سازمان‌های مرتبط.«
رئیس هیأت‌مدیره این مؤسسه‌ توانبخشی 
در هرمزگان درباره وضعیت اشـــتغال این 
افراد می‌گوید: »اگر تعداد نابینایان استان 
را مبنا در نظـــر بگیریم، میزان اشـــتغال 
آنها در اســـتان هنوز کم است، اما شرایط 
نســـبت به گذشـــته رو به بهبود است. در 
سال‌های گذشته فرصت‌های شغلی برای 
نابینایان بسیار محدودتر بود و بیشتر آنها 
فقط می‌توانســـتند در بخش تلفن‌خانه 
مشـــغول شـــوند، اما امروز با تلاش خود 

افراد، مسیرهای تازه‌ای باز شده است. در 
حال حاضر نابینایان در مشاغل مختلفی 
ورود کرده‌انـــد؛ از جمله فعالیت در حوزه 
تدریـــس موســـیقی و کار در بخش‌هـــای 
آی‌تی شرکت‌ها و ادارات و... این تغییرات 
امیدبخـــش اســـت، هرچند بـــا توجه به 
جمعیت نابینایان اســـتان، همچنان نیاز 

به فرصت‌های بیشتری وجود دارد.«

 اشتغالزایی پایدار برای نابینایان
پورحسن درباره ایده راه‌اندازی کیترینگ 
باحضور نابینایان می‌گوید: »مؤسســـه ما 
یک مجموعه فرهنگی‌ ‌ـ هنری اســـت که 
فعالیت‌هایی مانند تشکیل گروه‌های تئاتر 
و موسیقی، آموزش این رشته‌ها، خدمات 
مـــددکاری و کمک‌هـــای موردی بـــه افراد 
نیازمند را انجام می‌دهد. ما برای اجرای هر 
کدام از این برنامه‌ها، حتی کوچک‌ترین 
کارها، ناچار بودیـــم از افـــراد و نهادهای 
مختلف درخواســـت کمک مالی داشـــته 
باشیم؛ برای مثال، اگر قرار بود یک گروه 
تئاتر را به جشنواره‌ای اعزام کنیم، باید از 
چند نهاد خواهش می‌کردیم تا هزینه‌ها 
تأمین شود. همین وابســـتگی دائمی به 
کمک‌های بیرونی مـــا را به فکر ایجاد یک 
فعالیت اقتصادی پایدار انداخت تا بتوانیم 
بدون اتکا به دیگران، برنامه‌های فرهنگی 

و حمایتی خود را ادامه بدهیم.«
او توضیح می‌دهد: »پس از طرح این ایده، 
با همکاری ســـامیه جهانشاهی، مدیرکل 
بهزیستی اســـتان هرمزگان قطعه زمینی 
در مجاورت دفتر مؤسســـه در اختیارمان 
قرار گرفـــت. با فراهم شـــدن این زمین، 
کار ســـاخت فضای کیترینگ آغاز شـــد تا 
مجموعه‌ای ایجاد شـــود که هم درآمدزا و 

هم اشتغال‌آفرین باشد.«
پورحســـن درباره ترکیب نیروهـــای این 
کیترینـــگ می‌گویـــد: »ایـــن مجموعه در 
حال حاضر ۱۱ نفر نیـــرو دارد که ۶ نفر آنها 
زن و ۵ نفر مرد هستند. بخشی از کارکنان 
هم از میان اعضای خانواده افراد با آسیب 

بینایی انتخاب شـــده‌اند و بخش دیگر 
خـــودِ نابینایـــان و کم‌بینایان 

هستند که در این مجموعه 
مشغول به کار شده‌اند. از 
میان نیروهای کیترینگ، 
دو نفـــر به‌عنـــوان آشـــپز 
فعالیـــت می‌کننـــد که 
برای بالا بـــردن کیفیت 
کار، از آشپزهای باتجربه 
و صاحب‌نام استان هم 

گزارش

مرجان قندی
گروه اجتماعی

روشن شدن اجاق امید از دل تاریکی

کمک گرفته‌ شده است. حضور این افراد 
حرفه‌ای در کنار نیروهای نابینا و کم‌بینا، 
به ارتقای سطح کار و آموزش بهتر کارکنان 

کمک کرده است.«
او درباره روند انتخـــاب و آموزش نیروها و 
آماده کردن این مجموعه برای شروع به 
کار می‌گوید: »برای جذب افراد، فراخوان 
داخلی بیـــن اعضای مؤسســـه خودمان 
منتشـــر کردیم؛ کســـانی که می‌دانستیم 
توانایی انجام این کار را دارند. با آنها تماس 
گرفتیم، جلسه‌ای برگزار و توسط مدیران 
مجموعه و آشپزهای کیترینگ مصاحبه و 
گزینش انجام شد. بعد از انتخاب افراد، 
یک دوره آموزشی دو تا سه‌ماهه برایشان 
برگزار کردیم که مـــدت دوره برای برخی 
کمی متفاوت بود. در ایـــن مدت، علاوه 
بر آمـــوزش، پخت‌وپز هم انجام می‌شـــد 
و غذاهـــا بیـــن اعضا‌ تقســـیم می‌شـــد تا 
کیفیت کار سنجیده شـــود. این دوره هم 
فرصتی برای تســـت تجهیزات و کیفیت 
بود و هم برای شناسایی ریزمسائل و رفع 

کم‌وکاستی‌ها.«
پورحسن به نوع فعالیت نیروهای دارای 
معلولیت در این کیترینگ اشاره می‌کند 
و توضیح می‌دهد: »افراد دارای معلولیت 
عمدتاً در بخش آماده‌سازی مواد غذایی 
فعالیت می‌کننـــد؛ کارهایـــی مانند خرد 
کردن و تکه‌کردن مواد، تهیه انواع سالاد 
و انجام امـــور اولیه‌ای که برای 
پخت‌وپـــز لازم اســـت. آنها 
در کنـــار آشـــپزها حضور 
دارند و هر وسیله، ادویه یا 
ماده غذایی که نیاز باشد 
را در اختیار آشـــپزها قرار 
می‌دهنـــد. افـــراد کم‌بینا 
هم بیشتر در کنار آشپزها 
کمک‌آشـــپز  به‌عنـــوان 

فعالیت می‌کنند. عـــاوه بر این، گروهی 
از نیروها در بخش بسته‌بندی و سرو غذا 

مشغول به کار هستند.«

اعتمادبه‌نفس روشندلان؛ بهترین 
دستاورد کیترینگ

عضـــو هیـــأت مدیـــره انجمـــن نابینایان 
اســـتان هرمزگان دربـــاره اقدامات ایمنی 
در کیترینگ هم می‌گویـــد: »برای حفظ 
ایمنـــی، مجموعـــه‌ای از آموزش‌های لازم 
توسط آشپزهایی که تجربه بیشتری در این 
حوزه دارند، به کارکنان ارائه شـــد. از آنجا 
که داشتن کارت سلامت و کارت بهداشت 
برای فعالیت در آشپزخانه ضروری است، 
در روند دریافت این کارت‌ها هم دوره‌های 
آموزشی برگزار شد. همچنین برای ایمنی 
محیـــط کار، اســـتفاده از کپســـول‌های 
آتش‌نشانی، نصب جعبه‌های کمک‌های 
اولیه ویژه آشـــپزخانه و نصـــب پریزهای 
اســـتاندارد مخصوص محیط‌های آشپزی 

انجام شده است.«
او درباره منـــوی این کیترینـــگ می‌گوید: 
»این مجموعـــه غذایـــی دو بخش اصلی 
دارد؛ بخشی شامل غذاهای ایرانی مرسوم 
که در اغلـــب کیترینگ‌ها و رســـتوران‌ها 
دیده می‌شـــود، مانند کوبیـــده، جوجه، 
قرمه‌ســـبزی، قیمه و زرشـــک‌پلو. بخش 
دیگر منـــو به غذاهای جنوبـــی و خلیجی 
اختصاص دارد؛ غذاهایـــی مانند گبولی 
غ و گوشـــت، دوپیازه میگو، خورشت  مر
کاری هندی، قلیه‌ماهی و ماهی سرخ‌شده 
که طرفـــداران خـــاص خـــود را دارد که از 
محبوب‌تریـــن انتخاب‌هـــای مشـــتریان 

هستند.«
پورحســـن درباره بازخورد مشـــتریان این 
مجموعـــه توضیـــح می‌دهـــد:» تـــا اینجا 
بازخوردها بســـیار خوب بوده است. همه 

از کیفیت غذا و شـــیوه فعالیت مجموعه 
رضایت داشته‌اند. اجرای چنین مدلی از 
کار در یک مؤسســـه نابینایان با استقبال 
زیادی روبه‌رو شـــد و خوشـــبختانه نتیجه 
کار تا ایـــن لحظـــه بســـیار امیدوارکننده 
بـــوده اســـت. مهم‌تریـــن دســـتاورد این 
کار، ایجـــاد اعتمادبه‌نفـــس و خودباوری 
در میان روشـــندلان اســـتان بوده است. 
اینکه توانستند به استقلال مالی برسند، 
برایشان بســـیار ارزشـــمند اســـت و نگاه 
جامعه هم نســـبت به توانایی‌هـــای این 
افراد تغییـــر کرده و باز هـــم تغییر خواهد 
کرد. البته از نظـــر بعد مالـــی، هنوز برای 
قضاوت زود اســـت؛ چون مـــا از ۱۱ آذرماه 
فعالیت رسمی‌مان را آغاز کرده‌ایم و الان 
فقط حدود یک ماه و چند روز از شـــروع 
کارمـــان می‌گذرد. بایـــد مدتی بگـــذرد تا 
بتوانیم دربـــاره نتایج اقتصـــادی طرح با 

دقت بیشتری صحبت کنیم.«
پورحســـن معتقـــد اســـت، افـــراد دارای 
معلولیت می‌توانند با همراهی دوســـتان 
یا اعضـــای خانواده شـــرایطی بـــرای خود 
ایجاد کننـــد، کســـب‌وکاری راه بیندازند و 
مســـیری بســـازند که حتی به اشتغالزایی 
برای دیگـــران هم منجـــر شـــود. او درباره 
اجرای طرح این کیترینگ می‌گوید: »این 
اقدام، مؤسســـه را از نظر مالی و اقتصادی 
به خودکفایی رســـاند و به مـــا امکان داد، 
فعالیت‌هایمـــان را گســـترش دهیم و به 
افراد بیشتری خدمات ارائه کنیم. با ایجاد 
چنین پشـــتوانه‌ای می‌توانیم بســـیاری از 
افراد دارای آسیب بینایی را از گوشه‌نشینی، 
انزوا و خانه‌نشـــینی نجات دهیم و آنها را 
وارد چرخه فعالیت و مشارکت اجتماعی 
کنیم. همان‌طور که هر مؤسســـه‌ای باید 
یـــک پشـــتوانه مالـــی و اقتصـــادی پایدار 
داشـــته باشـــد تا بتواند فعالیت‌هایش را 

ادامـــه دهد و وابســـتگی‌اش بـــه دولت و 
دستگاه‌های اجرایی کمتر شود، ما هم با 
ح را با جدیت  همین نگاه، اجرای این طر

دنبال می‌کنیم.«
او مهم‌ترین چالش در این مسیر را تأمین 
منابع مالی عنـــوان می‌کنـــد و می‌گوید: 
»بخشـــی از هزینه‌ها از طریـــق پس‌انداز 
شـــخصی، بخشـــی با کمک‌های محدود 
مســـئولان و بخش عمـــده آن بـــا کمک و 
حمایت دوســـتان، خانـــواده و اطرافیان 
تأمین شـــد. با همین همراهی‌ها بود که 

توانستیم کار را شروع کنیم.«

 حمایت باید جای ترحم را بگیرد
پورحســـن درباره برنامه‌های آینده‌شـــان 
می‌گویـــد: »در مرحلـــه اول قصـــد داریم 
نیروهـــای  فعلـــی،  شـــعبه  همیـــن  در 
بیشـــتری جذب کنیم؛ بویژه برای بخش 
سفارش‌گیری مجازی و تلفنی تا روشندلان 
بیشـــتری بتواننـــد در این حـــوزه فعالیت 
داشته باشـــند. در خود آشپزخانه هم اگر 
حجم کار و تعداد سفارش‌ها افزایش پیدا 
کند، با این تعـــداد نیرو امـــکان ادامه کار 
وجود ندارد و حتماً بایـــد نیروهای جدید 
اضافه کنیم. برنامه میان‌مدت ما هم این 
است که شعبه‌های جدید راه‌اندازی کنیم 
و فعالیت مجموعه را در نقاط مختلف شهر 
بندرعباس و اســـتان هرمزگان گسترش 
دهیم. قطعاً با گسترش فعالیت‌ها، افراد 
با آسیب بینایی بیشتری در این مجموعه 
مشغول به کار خواهند شد و فرصت‌های 

شغلی زیادی برای افراد ایجاد می‌شود.«
او با تأکید بر اینکه باید به این افراد فرصت 
رشد و تجربه داده شود، می‌گوید: »هدف 
نهایی این اســـت که به جامعه نابینایان، 
بویژه کودکانی که دارای معلولیت هستند، 
اعتماد شـــود و به آنها فرصت داده شود تا 
توانایی‌ها و استعدادهایشـــان را شـــکوفا 
کنند. خانواده‌ها باید از یـــاد دادن کار به 
این افـــراد حمایت کننـــد و نگویند چون 
معلولیت دارند باید در خانه بمانند و نباید 
کاری انجام دهند و باعث شوند آنها در انزوا 

قرار بگیرند.«
عضو هیأت مدیره انجمن نابینایان استان 
هرمزگان می‌گوید: »از مسئولان، خیرین 
و همه جامعه انتظار داریم به جای ترحم 
یا به اصطـــاح »ماهی دادن بـــه معلولان« 
شـــیوه‌ ماهیگیری را برای آنها اجرا کنند؛ 
یعنی به آنها کاری را یـــاد بدهند یا با خرید 
محصولات‌شـــان از آنهـــا حمایـــت کنند. 
مسئولان شـــرکت‌ها و ادارات می‌توانند با 
بستن قرارداد و تهیه‌ غذا از این مجموعه، 
حمایت بزرگـــی کنند. علاوه بـــر قرارداد، 
می‌توانند این مجموعه را به دیگران معرفی 
کنند تا مجموعـــه به خودکفایی برســـد.

این اقدام، حمایتی ارزشمند برای جامعه 
نابینایان در استان خواهد بود.«


